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اشاره
كتاب »نظام آموزشی و ساختن ايران مدرن«، اثر ديويد مناشري توسط آقايان دكتر 
محمدحسين بادامچي و عرفان مصلح، توسط نشر حكمت سينا در سال 1395 چاپ و منتشر شد. مؤلف در 
سه بخش كلي و 13 فصل تحولات نظام آموزشي ايران را طي دوران قاجار و دورة پهلوي و اوايل دوره جمهوري 

اسلامي ايران يعني تا سال 1370 را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
در شماره 3 و 4 اين فصلنامه طي ميزگردي با حضور مترجم و تعدادي از صاحب‌نظران به‌نقد و بررسي اثر 
و ترجمه آن پرداختيم. در اين شماره نيز قصد داريم نقد خود مترجم را به كتاب و مؤلف ارائه نماييم كه بسيار 

خوب و خواندني است.
 این نقد در انتهای کتاب مذکور آورده شده و با کسب اجازه از مترجم در ذیل ارائه می‌شود.

é محمدحسین بادامچی

نقد و بررسی کتاب 
 »نظام آموزشی

و ساختن ایران مدرن«

* دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی؛ مترجم كتاب، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف. 

امـروز کـه در آخریـن دهـه قـرن چهاردهم شمسـی، حدود 165 سـال پس از تأسـیس 
اولیـن »مدرسـه جدیـد« در ایـران ترجمه این کتـاب پایان می‌پذیـرد، نهاد آمـوزش جدید 
هنـوز چـون اضافـه‌ای ناهمگـون و عضـوی عارضـی و ناسـاز بـر پیکر جامعـه ایرانـی به نظر 
می‌رسـد. گرچـه تاریـخ ایـران در ایـن مـدتِ متجـاوز از یک قـرن و نیـم، دو انقالب بزرگ، 
سـه نظـام سیاسـی، چندین کودتـا و انقلاب کوچـک و ده‌ها دولـت مختلـف را تجربه کرده 
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این‌حـال نه‌تنهـا پیوندهـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی ایـن نهـاد نوظهـور  اسـت، با
بـا جامعـه ایرانـی برقـرار نشـده، بلکـه به‌واسـطه گسـترش شدیــد ـ و پـر بیراه نیسـت اگر 
بگوییـم کورکورانـۀ آن ـ در نیم‌قـرن اخــیر، بـر دامنـه و عمـق بحـران ناکارآمـدی و نازایی 
آن افـزوده‌ شـده اسـت. شـدت بیمـاری به‌حدّی اسـت که حتی وقـوع معجزه‌آسـای انقلاب 
اسالمی سـال 1357 هـم با توجه بـه ناتمام ماندن پـروژه انقلاب فرهنگی و رکود سی‌سـاله 
اصلاحـات آموزشـی تاکنون نتوانسـته گامی مهـم و مؤثر در این زمینه بـردارد؛ انقلابی که به 
دلالـت بیانیه‌هـای امام خمینـی‌)ره(، یکـی از مهم‌ترین سـویه‌های اعتراضـی آن اگر نگوییم 
مهم‌تریـن جهـت آن ـ در انتقـاد به‌همیـن بی‌هویتـی و وابسـتگی مزمـن و فراگیر دانشـگاه 
و محصـولات علمـی و انسـانی آن بوده اسـت. بیمـاری‌ای که امـام )ره( هـم، همچون جلال 

آل‌احمـد، از آن تعبیـر بـه »غرب‌زدگـی« نموده‌اند.1
 گذشـته از تحلیـل تاریـخ بعـد از انقلاب اسالمی ـ که بخش خاتمه این کتاب اشـاراتی 
اجمالی در تحلیل دهه اول آن دارد ـ یکی از دلایل مهم تداوم این مشـکل، غلبه مهندسـی، 
اقتصاد و جامعه‌شناسـی علمی2 بر تاریخ، فلسـفه و الهیات، در دسـتگاه مدیریتی دوران پس 
از انقلاب اسالمی اسـت. نهاد آموزش در دسـتگاه تحلیلی گروه اول نهادی درجه دوم و تبعی 
اسـت، تحـولات آن تنهـا دنباله‌روی تحولات اقتصادی و گذار در فرآیند توسـعه اسـت و تنها 
متولی تأمین نیروی انسـانی ماهر بــرای صنعت و بخش اقتصاد و نظام بوروکراتیک کشـور 
شـمرده می‌شـود. نتایج چنین دیدگاهی از سه حیث در حوزة مطالعات آموزشی بنیانی غلط 
و نادرست برپا می‌کــند. اولاً جایــگاه نهـاد آمــوزش در رأس فـرهنگ و جامعه را به جایگاه 
فرودسـتی ذیـل اقتصـاد و صنعت فرو می‌کاهد و درنتیجه رهیافت کل مطالعات آموزشـی را 
به مسیری اساساً نادرست می‌اندازد؛ ثانیاً معنــای تاریــخی بسیــار ژرف و غنی »آموزش« 
 در زبان فارسی یا »تعلیم« در زبـان عربی یا »Education« در زبـانه‌ای لاتـین را بـه چـیزی
در حـد کسـب مهـارت و معلومـات برای کار و شـغل فرو می‌کاهـد؛ و ثالثـاً در خوانش تاریخ 
آمـوزش در ایـران چنیـن وانمـود می‌کنـد که تأسـیس نهـاد آموزش جدیـد در ایـران امری 
افتـاده و کلًا ناظـر بـه نیازهـای صنعتـی ادوار مختلف توسـعه اسـت. روایـت معیوبی  پیش‌پا
کـه دارالفنـون را صرفـاً پاسـخ بـه نیاز بـه توپخانه، دانشـگاه تهران را صرفاً پاسـخ بـه نیاز به 
جـاده شوسـه و دانشـگاه شـریف )آریامهـر( را صرفـاً پاسـخ بـه نیـاز کارخانه فـولاد اصفهان 
معرفـی می‌کنـد. بنابرایـن تلفیق دیدگاه مهندسـی، اقتصاد و جامعه‌شناسـی علمـی در نگاه 
بـه آمـوزش، گفتمانی را می‌سـازد که بی‌شـک باید گفـت نه‌تنها صلاحیت سیاسـت‌گذاری، 
تحلیـل یـا حتـی هر نـوع اظهارنظر دربـاره آمـوزش را ندارد، بلکه هـر نـوع ورود به مطالعات 

1. به‌عنوان یکی از بهترین نمونه‌ها دراین‌باره نگاه کنید به سخنرانی ایشان در دوازدهم دی‌ماه 1358، جلد دوازدهم.
2. منظور از جامعه‌شناسی علمی Scientific Sociology  یا همان جامعه‌شناسی پوزیتیویستی است. اینکه این صفت را برای اقتصاد 
به کار نمی‌بریم به این خاطر است که در جامعه‌شناسی ایرانی برخی مکاتب مهم  منتقد این دیدگاه رسمی تا حدی امکان بروز 

یافته‌اند ولی متأسفانه دانش اقتصاد در ایران کاملًا یک‌سویه در انحصار مکتب علم نمای اقتصاد کاپیتالیستی است.
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آموزشـی و سیاسـت‌گذاری بـا این‌منظر سـطحی فن‌سـالارانه، امکانات فکری و عملـی ما را 
بـرای درک، طراحـی و اجـرای اصلاحات آموزشـی یـک گام به‌عقـب می‌راند.1

این‌حـال شـیوة نـگارش کتـاب حاضر که بـه گفته نویسـندة آن »در چارچوب رشـته  با
تاریـخ« و شـاید بهتر باشـد بگوییـم از جنـس »تاریخ فکری و اجتماعی«2 اسـت می‌تــواند 
راهنمــای مناسـبی بـرای پژوهش‌هـای مطالعـات آموزشـی موردنیـاز جامعـه ایرانـی )هم 
مطالعاتِ حال حاضر، هم مطالعــات تــاریخ معــاصر و هم مطالعــات تاریخ قدیم( به‌شمـار 
آیــد. نــویسنده در ایـن کتـاب آمـوزش را نـه به‌عنـوان نهـادی تبعـی و درجـه دوم بلکـه 
به‌عنـوان نهـادی درجـة اول و یکـی از مهم‌تریـن ـ و شـاید مهم‌ترین ـ بازیگـر تاریخ معاصر 
ایـران معرفـی می‌کنـد. مطالعـه کامـل ایـن کتاب نشـان می‌دهـد که بـا چنیـن رویکردی 
آمـوزش حقیقتـاً در جایـگاه واقعـی خود در تاریـخ ایران می‌نشـیند و گردوغبـار از واقعیت 
تأسـیس آمـوزش جدیـد در ایـران و نحـوة گسـترش آن کنار مـی‌رود، به‌طوری‌که شـاید پر 
بیـراه نباشـد اگـر بگوییـم قلمرو آمـوزش از نـو کشـف می‌گـردد. در رویکرد تاریخـی نام‌ها، 
اشـخاص و افـکار مؤسسـین مؤسسـات ایران معاصـر از حاشـیه تحلیل‌ها بر صـدر می‌آید و 
چـون تاریخ بـه تاریخ فکری ارتقاء یابد، نقـش اراده‌های بنیادین اندیشـه‌ورزان و جریان‌های 

فکـری و سیاسـی در سـاختن ایرانـی کـه در آن زندگـی می‌کنیم، آشـکار می‌شـود.
مناشـری در تحلیـل خـود از نهـاد آمـوزش جدیـد در ایـران به‌خوبـی نشـان می‌دهـد 
کـه آمـوزش جدیـد را بایـد در نسـبت با پروژه سیاسـی ـ اجتماعـی کلانی کـه از نیمه قرن 
نوزدهـم در ایـران و تقریبـاً تمـام کشـورهای اسالمی منطقه به‌خصـوص ترکیـه عثمانی و 
مصـر بـا مرکزیت و رهبری طبقـه نوظهوری به نـام »منورالفکران« دنبال شـد، موردمطالعه 
قـرار داد. ایـن برنامـةکلان و بلندمـدت کـه مشـخصاً »مدرنیزاسـیون«، »متجـدّد کـردن 
ایـران« یـا ماننـد ایـن کتاب »سـاختن ایـران مدرن« نامیـده می‌شـود و هدف اصلـی آن را 
می‌تـوان »واردکـردن تمـام ملل و تمدن‌هـای غیرغربی در تمـدن و تاریخ غربی«3 دانسـت، 
بنـا به تحلیل مناشـری شـامل سـه زیـر برنامة کلان اسـت: ناسیونالیسـم، سکولاریزاسـیون 
و غربی‌سـازی )وسترنیزاسـیون(. بنابرایـن پرواضـح اسـت کـه مقولـه »توسـعه« آن‌طورکـه 
مهندسـان، جامعه‌شناسـان علمی و اقتصاددانان از آن سـخن می‌گویند، اهمیت درجة اولی 
در نحـوه تأسـیس و گسـترش مـدارس جدید و دانشـگاه‌ها ندارد. یکی از نشـانه‌های بسـیار 

3. کافی است نگاهی بیندازید به مباحثی که در دو دهه اخیر از زبان مسئولین سیاست‌گذاری علمی کشور در وزارت علوم، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، معاونت علمی ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ستاد راهبری نقشه جامع علمی 

کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه تحقیق و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مراکزی ازاین‌دست مطرح‌شده است.
1. Intellectual and Social History

2. به نظر می‌رســد کل رویارویی ایران )و کل شــرق و افریقا و امریکای لاتین( با غرب را باید ذیل همین کلان پروژه مدرنیزاسیون 
صورت‌بندی کرد که مطالبه آن در برخی موارد، بیش از خاســتگاه‌های داخلی، خاســتگاه خارجی دارد. غربیان در ادوار مختلف 
از روش‌ها و سیاســت‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای تحقق این هدف بهره گرفته‌اند. 
همان‌طور که در ادامه مقدمه اشاره خواهد شد امتیاز کتاب حاضر محوریت دادن به همین کلان پروژه در روایت تاریخی کتاب 

و ضعف عمده آن غفلت کامل از نقش دولت‌های استعماری غربی در این برنامه است.

 نـویسنده 
در این کتاب 

 آموزش را 
نه به‌عنوان نهادی 
تبعی و درجه دوم 

بلکه به‌عنوان 
 نهادی درجة اول و 

یکی از مهم‌ترین 
بازیگر تاریخ معاصر 
ایران  معرفی می‌کند
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جالـب بـرای اثبـات ایـن مدعا، ضعـف تاریخی مـدارس حرفه‌ای و فنـی ـ حرفـه‌ای در ایران 
اسـت کـه گرچـه پایه توسـعة صنعتـی و قاعده هرم نیـروی انسـانی کارآمد در هر کشـوری 
محسـوب می‌شـوند، امـا در صد‌و‌شـصت‌وپنج سـال اخیـر علی‌رغـم همـه فراز و نشـیب‌ها 

همـواره مـورد بی‌اعتنایـی و بی‌توجهـی بوده اسـت.
نظام آموزشـی ایـران اولین بار در آغاز دوره موردبحث این کتـاب )1811میلادی/1190 
شمسـی تاریخ اولین اعزام دانشـجویان ایرانی بــرای تحصیل در فرنــگ( از نظام آمــوزش 
سـنتی ـ دینـی جـدا و به‌نظـام آموزش سـکولار ـ غربـی ملحق می‌شـود و از آن‌روز تـا امروز 
همچـون حرکـت یـک گلولـه بـرف فضـای غالـب آمـوزش و تفکـر ایـران را از آن خودکرده 
اسـت. مناشـری در جای‌جـای کتـاب ایـن نظر را مطـرح می‌کند که تأسـیس نهـاد آموزش 
جدیـد ازنظـر منوالفکـران، صاحب‌نظـران آموزشـی و به‌ویـژه رضاخان و محمدرضـا پهلوی، 
هـم موضوعیـت دارد و هـم طریقیـت؛ هـم هدف اسـت و هم وسـیله؛ هم رسـیدن بـه خودِ 

مقصـود تجـدّد اسـت و هم عامـل تجدّد باقـی جامعه. 
مناشـری نقـش ابـزاری و عاملیـت آمـوزش در سـاختن ایـران مـدرن را بـه دو بخـش 
تفکیـک می‌کنـد: نقـش نخبگانـی و نقـش تـوده‌ای. درواقع علی‌رغـم تصمیم بـه عمومی و 
اجبـاری کـردن آمـوزش جدیـد از انقلاب مشـروطه به بعـد، نقش‌آفرینی همگانـی و توده‌ای 
آمـوزش تنهـا از نیم‌قـرن اخیـر یعنی از آغاز انقلاب سـفید پهلـوی دوم در دهـه چهل فعال 
این‌حـال آمـوزش مـدرن در بخـش اهـداف نخبگانـی خـود از همان آغـاز یعنی  می‌گـردد. با
1811 تـا انقالب اسالمی )1979( ـ و حتـی می‌تـوان گفت تـا امروز ـ تا حـد زیادی موفق 
بـوده اسـت. از تأسـیس دارالفنـون بـه بعد هـدف عمـده و گهگاه اعلام‌شـدة منورالفکـران از 
تأسـیس مـدارس جدیـد »تربیت طبقة جدیـدی از نخبگان«1 اسـت. نخبگانـی که برخلاف 
طبقـه نخبـگان نظـام قدیم که شـامل علمـای حوزه‌های علمیه، تجـار بازار سـنّتی، اربابان و 
زمیـن‌داران بودنـد، قرار اسـت پایـگاه و مبدأ تحقق نظامـات اجتماعی، حقوقـی، اقتصادی و 
آموزشـی جدیـدی باشـند. طبقـة نخبگانی که بعـد از کودتای رضاخـان و آغـاز رژیم پهلوی 
به‌صـورت انحصـاری به قدرت سیاسـی هم‌دسـت یافتند و همان‌طـور که در فصـل دوازدهم 
ایـن کتـاب به‌خوبـی نشـان داده می‌شـود، بـه مهم‌تریـن بازیگـران دوره تسـلط پنجاه‌سـاله 

رژیـم پهلوی بـر ایران مبدل گشـتند. 
بخـش اول و دوم کتـاب حاضـر کـه بـه بررسـی دوره قاجـار و پهلـوی اول می‌پـردازد، 
به‌خاطـر ماهیت آموزش نخبگانی بیشـتر زبانی فلسـفی ـ فرهنگـی دارد و تحول بینادین در 
جهان‌بینـی و نظام ارزشـی طبقـه نخبگان جدید و موقعیت بالای اجتماعـی آن‌ها را در نظام 
این‌حال نویسـنده  نوپدیـد مشـروطه و سـپس دولـت مدرن پهلـوی اول بررسـی می‌کنـد. با
به‌طـرح برخـی خصوصیات کلی فرهنگـی و اجتماعی نظام آموزشـی و طبقه نخبگان جدید 
دورة پهلـوی دوم بسـنده می‌کنـد و جـز اشـاراتی موجـز، وارد محتـوای برنامـه سیاسـی ـ 
1. New Elites
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اجتماعـی مدرنیزاسـیون دورة پهلـوی اول و نقـش خـاص نخبـگان در آن نمی‌شـود. اگرچه 
نویسـنده به مقایسـه کوتاهـی میان برنامه مدرنیزاسـیون آتاتورک در عثمانـی و رضاخان در 
ایـران ـ به‌ویـژه از حیـث تفـاوت جایگاه تشـیع و حوزه‌های علمیه در ایـران ـ و برخی اهداف 
تأسـیس دانشـکده معقـول و منقـول )الهیات( دانشـگاه تهـران اشـاره می‌کند، امـا به‌وضوح 
جـای تحقیقـات بیشـتری درباره نسـبت دقیق میـان دیگر دانشـکده‌های دانشـگاه تهران و 

فلسـفه سیاسـی ـ اجتماعـی و برنامه خاص مدرنیزاسـیون پهلوی اول باقی اسـت. 
در همیـن راسـتا نویسـنده در فصـل هفتـم به‌خوبـی نـگاه سـاده‌انگارانه‌ای کـه توسـط 
علی‌اصغـر حکمـت )وزیـر فرهنـگ وقـت( دربارة تأسـیس دانشـگاه تهـران رواج یافته به‌نقد 
می‌کشـد و وضعیـت معمّا‌گونـه طراحـی دانشـگاه تهـران را که توسـط عیسـی صدیـق و با 
همـکاری بنیـاد راکفلـر امریـکا، آن‌هـم با حضـور او در امریکا در سـفری که به‌نظر می‌رسـد 
کاماًل بـرای چنیـن مقصـودی بـه درخواسـت پهلـوی اول و از سـوی مؤسسـه آمـوزش 
بین‌المللـی1 ایالات‌متحـده ترتیـب داده‌شـده اسـت2، مطـرح  می‌کنـد، هرچنـد خـود نیـز 
به‌اجمـال از آن عبـور می‌کند. دانشـگاهی که عیسـی صدیـق در نامه ضمیمه بـه طرح اولیه 
آن دربـاره‌اش می‌نویسـد: »دانشـگاه بایـد به‌عنـوان اولویت اول خود بکوشـد که پیشـوایان و 
رؤسای قوم را بسازد و در وهله دوم در پژوهش و تحــقیق وارد شــود«3 کــه درواقع نشــان 
پژوهشی بوده است. دانشگاهی که  می‌دهــد اولــین دانــشگاه ایــران دانشگاهی نخبگانی‌‌ـ
نهایتاً با الگویی فرانسـوی و با شـش دانشـکده حقوق و علوم سیاسـی؛ ادبیات، علوم انسـانی 
و علـوم تربیتـی؛ الهیـات؛ پزشـکی؛ علوم؛ فنی تشـکیل می‌شـود و اولین سـاختمانی که در 
آن سـاخته می‌شـود آزمایشـگاه تشـریح بدن انسـان اسـت که علی‌رغم برخی مخالفت‌های 

شـرعی، شـاه شـخصاً تأمین جسـد مـرده آن ‌را برعهـده می‌گیرد.4
بخـش سـوم کتاب که به بررسـی آمـوزش در دوره پهلوی دوم اختصـاص دارد، به‌خاطر 
پیدایـش آمـوزش تـوده‌ای زبانـی جامعه‌شناسـانه پیـدا می‌کنـد و بیشـتر به بررسـی رابطه 
آمـوزش در تمـام مقاطـع با مـردم و میزان نفـوذ آن در جامعه ایران می‌پـردازد. همین باعث 
شـده اسـت کـه بخش سـوم کتـاب عـاری از رویکرد عمیـق فرهنگـی‌ـ هویتی حاکـم بر دو 
بخـش قبـل باشـد و لایه‌های عمیق‌تر نقش آموزش در سـاختن »نسـخه دوم ایـران مدرن« 
را مغفـول نگـه دارد. به‌عالوه بخـش سـوم کتـاب بـه دلایل نامشـخصی مقوله بسـیار مهم 

1. Institute of International Education (IIE)

2. دعوت این مؤسســه از صدیق را خود در کتاب خاطرات خود با عنوان »یک ســال در امریکا«  )مطبوعه 1311( مطرح می‌کند. 
فرستاده شدن او توسط پهلوی اول به امریکا به‌منظور طراحی دانشگاه را ناصر تکمیل همایون در کتاب آموزش‌وپرورش در ایران 
)1385(، دفتر پژوهش‌های فرهنگی بدون ارجاع به هیچ منبعی مطرح می‌کند. همکاری صدیق با بیناد راکفلر هم در همین کتاب 

بازهم بدون ارجاع به منبع دیگری افشا می‌شود.
3. ن.ک به فصل هفتم از همین کتاب: تأسیس دانشگاه تهران

4. حضور رضاخان در روز افتتاح دانشــگاه تهران در آزمایشــگاه تشریح انسان در عکس معروف افتتاح دانشگاه تهران قابل‌ملاحظه 
است.
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جابه‌جایـی قـدرت و گـردش نخبـگان از پهلـوی اول به پهلـوی دوم  به‌ویژه پـس از کودتای 
ویـژه در لفافة  وگریخته و به‌ 28 مـرداد را سربسـته باقـی می‌گـذارد و تنهـا به‌صورت جسـته‌
نـزاع پنهان میـان محمدرضا پهلوی و دانشـگاه تهران که  بحـث اسـتقلال دانشـگاه تهران، به‌
دانشـگاه پهلوی پدر و کانون نخبگان نسـل قبل بود، اشـاره می‌کند. مشـابه همین، مناشری 
بحـث دربـاره ماهیـت اصلی »انقالب آموزشـی« دهه چهل شمسـی را مسـکوت می‌گذارد. 
انقالب آموزشـی‌ای کـه به‌کلـی الگـوی آمـوزش و هویت طبقـه نخبـگان را در ایـران تغییر 
می‌دهـد و تأسـیس نسـل جدیدی از دانشـگاه‌های ایـران یعنی )شـریف(، )شـیراز(، اصفهان 
)الزهـرا(، بوعلـی همدان، گیلان و همین‌طور تربیت‌معلم و سـپاهیان انقلاب )شـاهرود( را به 
‌ـآموزشـی  دنبـال دارد.1 بـا توجـه به رابطه نزدكی نویسـنده بـا مهم‌ترین چهره‌های سیاسی‌
پیـش از کودتـای 28 مـرداد چون علی‌اکبر سیاسـی و غلامحسـین صدیقی و توجـه ویژه او 
بـه انزوای نخبگان روشـنفکر نسـل قبل کـه آن‌ها را در کتاب »روشـنفکران لیبـرال طرفدار 
مصـدق« می‌نامـد و فصل مسـتوفایی را تحت عنوان »مبارزه برای آزادی دانشـگاهی« )فصل 
سـیزدهم( بـه آن‌هـا اختصـاص می‌دهد، بعیـد به نظر می‌رسـد که نویسـنده از چنین تحول 

عمیـق و بزرگـی در لایه نخبگان بی‌اطلاع باشـد.
بنابرایـن چنـدان دور از ذهـن نیسـت اگر تعمدی در نپرداختن به این مسـئله از سـوی 
مناشـری وجود داشـته اسـت. یکی از نکاتی که وجود چنین تعمّدی را محتمل‌تر می‌سـازد 
سـکوت سـنگین و بسـیار تعجب‌برانگیـز آن دربـاره نقش دولت‌هـای اسـتعماری اروپایی )تا 
پیـش از جنـگ جهانـی اول( خصوصاً انگلیـس )از کودتای رضاخان( و مهم‌تـر از همه امریکا 
)از قـرن نوزدهـم و به‌ویـژه در بـازه کودتـای 28 مـرداد 32 تـا انقلاب اسالمی( و همین‌طور 
یونسـکو )در کل دوره پهلـوی دوم تاکنـون( در طراحـی، تأسـیس، شـکل‌دهی، برنامه‌ریزی، 
هدایـت، مدیریـت، نظـارت، ارزیابـی و بازنگـری کل نظـام آمـوزش مـدرن در ایـران اسـت. 
بی‌اعتنایـی بـه نقش هیئت‌های میسـیونری و مـدارس آمریکایـی در قرن نوزدهـم، تغافل از 
نقش فراماسـونری انگلیس و فرانسـه در تأسـیس و تحـولات دارالفنـون، بی‌توجهی به نقش 
مستشـاران اروپایـی در تأسـیس و اداره مـدارس عالـی دوره انقلاب مشـروطه، عبـور از نقش 
وزارت مسـتعمرات بریتانیا و وزارت خارجه ایالات‌متحده در تأسـیس دانشگاه تهران، گذشتن 
از رابطـه شرق‌شناسـی و پژوهش‌هـای علوم انسـانی در دانشـگاه تهران، مسـکوت گذاشـتن 
نقـش اداره اصـل چهـار در برنامه‌ریـزی آموزشـی به‌ویـژه پـس از کودتا، بی‌توجهـی به نقش 
واسـط یونسـکو در برنامه‌ریزی آموزشـی کشـورهای جهان سـوم و بخصوص ایران،2 و از همة 

1. برای آگاهی از ماهیت انقلاب آموزشی محمدرضاشاه و نسبت آن با ایجاد چرخش جدیدی در طبقه نخبگان نگاه کنید به مقدمة محمدحسین 
بادامچی بر فصل آخر کتاب »اســتعمار و علم؛ تأثیر و تأثر اجتماعی« با عنوان »درآمدی بر پیشینه استعماری تأسیس آموزش عالی جدید 

در ایران؛ بررسی موردی تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر )صنعتی شریف(« که به‌زودی از سوی انتشارات سروش روانه بازار خواهد شد.
2. تنها در مقدمه کتاب مختصراً به همسویی دیدگاه‌های سازمان آموزشی سازمان ملل )یونسکو( و سازمان اقدام آمریکایی توسعه 
واقع نشانه یکی بودن برنامه‌های دولت ایالات‌متحده و سازمان ملل در امور کشورهای  جهانی )USAID( اشــاره ‌شده است که در

جهان سوم است.
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این‌هـا مهم‌تـر بی‌اعتنایـی کامل به تأسـیس آشـکار یا پنهان شـعب دانشـگاه‌های آمریکایی 
در دوره انقالب سـفید تنهـا گوشـه‌ای از فهرسـت بلندبالایی اسـت که بسـیار بعیـد به‌نظر 
می‌رسـد کـه دیویـد مناشـری اطلاعـی از آن‌ها نداشـته باشـد. درواقع مناشـری و بسـیاری 
از محققـان غربـی خاورمیانـه به‌خوبـی واقف‌انـد که اشـاره به چنین مـواردی نه‌تنها اساسـاً 
سرشـت برنامـه مدرنیزاسـیون ایـران و پـروژه »ایـران مـدرن« را تغییـر داده رابطـه آن‌ها با 
اسـتعمار و سیاسـت خارجـی غـرب برملا می‌سـازد، بلکه به عریان شـدن باطن اسـتعماری 
تحقیقـات به‌ظاهـر علمـی و حقیقت‌جویانـه‌ی ایران‌شناسـان غربی می‌انجامـد. گرچه وجود 
برخـی سـائق‌هایی درونـی در جهـت مدرنیزاسـیون را در ایران و سـایر کشـورهای اسالمی 
نمی‌تـوان کتمـان کـرد، امّا ارائـة تصویر کامل تاریخ آمـوزش ایران و به‌طورکلـی تاریخ تجدّد 
ایرانـی )کـه ان‌شـاءالله بـه برکت انقالب اسالمی به‌تدریج از سـوی پژوهشـگران و محققان 
آزاد تحقـق خواهـد یافـت( نشـان خواهـد داد کـه تمیـز مدرنیتـه یا حتـی توسـعه در ملل 
غیر‌غربی، از اسـتعمار و برنامه‌های اسـتضعاف و اسـتثمار غرب تقریباً محال و ممتنع اسـت.

یکـی دیگـر از اشـکالات کتـاب به‌طورکلی و به‌ویـژه بخـش اول آن، بی‌اعتنایی به جبهه 
مخالفیـن با آموزش جدید و حتی در موارد بسـیاری پاییـن آوردن ارزش فرهنگی و بنیادین 
ایـن اعتراضـات بـا تقلیل و تحریف آن‌هـا به مخالفت‌هـای صنفی و طبقاتـی و مقاومت‌های 
ارتجاعـی اسـت. ایـن کتـاب نه‌تنهـا بـرای خواننـده‌ای که بـه دنبال بررسـی مواضـع جبهه 
اسالمی و علما در برابر کل فرآیند تأسـیس و گسـترش آموزش مدرن در ایران اسـت مطلب 
چندانـی نـدارد، بلکـه با کشـیدن کاریکاتـوری ارتجاعی از علمـا عملاً به تحریـف این بخش 

مهـم از تاریـخ ایـران در دوره ناصری، صدر مشـروطه و پس‌ازآن مبـادرت می‌ورزد.
جنبه دوم عاملیت آموزش در سـاختن ایران مدرن به آموزش توده‌ای و تأثیر آموزش بر 
مـردم بازمی‌گردد کـه به‌ویژه از مجرای تحصیلات عمومی اجبـاری رایگان در مقطع ابتدایی 
و تا حدی متوسـطه در کل کشـور تأمین می‌گردد. از کارکردهای فرهنگی گسـترش آموزش 
مـدرن می‌تـوان به تغییر فرهنگ در جهت اسـتقرار تدریجی جهان‌بینـی و ارزش‌های مدرن، 
از کارکردهای سیاسـی آموزش مدرن می‌توان به اسـتقرار مفهوم دولت ـ ملت و ترویج مثلث 
 فلسفه سیاسی پهلوی »خدا ـ شاه ـ میهن«، از کارکردهای اجتماعی آن به ادغام نظم سنتی
و طبقـات اجتماعـی سـنتی در نظـم اجتماعـی مـدرن شـهرها و پایتخـت، و از کارکردهای 
اقتصـادی آن بـه مضمحل شـدن طبقه دهقانان سـنتی و اقتصاد کشـاورزی و صنایع محلی 
و پدیـد آمـدن طبقـة بـورژوازی مـدرن و ظهـور اقتصاد متکی بـه صنعت دولتـی و خدمات 
شـهری و درآمدهـای نفتـی و به‌طورکلـی تحول مـردم ایران از شـهروندان خودکفـای تاریخ 
سـنّتی بـه شـهروندان وابسـتة دولـت مـدرن اشـاره کـرد. از حیـث توجـه به مجموعـه این 
کارکردهـا نیـز تحلیل مناشـری چنـدان کامل نیسـت و عمومـاً ارزیابی‌های کمّـی از میزان 
گسـترش آمـوزش، رهـزن تحلیل‌هـای کیفی‌تـر او دربـاره تأثیر آمـوزش توده‌ای بـر جامعه 

ایران شـده اسـت.
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 در میان مجموعه این آثار توده‌ای آموزش مدرن، آنچه توجه مناشـری را بیشـتر از بقیه
به‌خود جــلب کـرده اســت، ناکارآمـدی و بهتر بگوییـم ورشکستگی سیاسی نظام آموزشی 
 محمدرضا‌شـاه به‌واسـطه نقش مهم دانش‌آموزان و دانشـجویان در انقلاب اسلامی 57 است. 
مناشـری بـا توجـه بـه درک خاصی کـه از ریشـه‌های اجتماعی انقلاب اسلامی ایـران دارد، 
مطالبه »عدالت« و »آزادی« را دو رکن اساسی و محور اصــلی اعتراضات محصــلین ایـرانی 
برمی‌شمــارد. یکـی از نـکات بسـیار ارزشـمند و آموزنـدة ایـن تحقیـق اسـتفاده عاقلانـه و 
متناسـب نویسـنده از روش‌هـا، نظریـات و رویکردهای پژوهشـی بـا توجه به اهـداف، غایات 
و طبیعـت خـاص موضـوع پژوهش اسـت؛ امــری کـه نه‌تنها فقــدان آن در پــژوهش‌های 
ایــرانی کاملاً به‌چشـم می‌خـورد، بلکـه اکثریت قریـب به‌اتفـاق پژوهش‌ها از نوعی اسـارت 
روشـی و کلیشـه‌زدگی تـوأم بـا حیـرت و حقـارت در مواجهـه بـا روش‌هـا و نظریـات رایـج 
رنـج می‌بـرد. ازآنجاکـه مناشـری عدالت را یکـی از مهم‌ترین مطالبـات مردم ایـران می‌داند، 
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به‌خوبـی توانسـته بـا کاربسـت رویکـرد جامعه شناسـان مکتـب تضـاد در امریـکا و نظریات 
انتقـادی مربـوط به رابطـه آموزش و تحـرک اجتماعی وجوهی از انسـداد تحـرک اجتماعی 
و بی‌عدالتـی پنهـان در ایـران دهـه پنجاه و دلایـل بروز اعتراضـات را بیان کنـد. همین‌طور 
بـا توجـه به اهمیـت مقولـه آزادی در مطالبات مردمی انقلابیون سـال 57 مشـابه این کار را 
نویسـنده با کاربسـت مقوله »اسـتقلال دانشگاه« و نشان دادن گسـترش استبداد سیاسی به 

قلمـرو آکادمیـک به‌خوبـی دنبال کرده اسـت.
این‌حـال مناشـری چنیـن تحلیلـی را دربـاره دو رکـن دیگـر اعتراضات مردمی سـال  با
57 ارائه نمی‌دهد: یکی شـعار »اسـتقلال« و مطالبه قطع شـدن دسـت مداخله‌گر اسـتعمار، 
امپریالیسـم و اسـتکبار در اداره امـور کشـور اسـت کـه بیشـتر از هر چیـز خود را با اشـغال 
سـفارت امریـکا توسـط دانشـجویان تنها هشـت ماه پـس از پیروزی انقلاب اسالمی نشـان 
داد. مناشـری احتمـالاً بـه همـان دلایلی کـه پیش‌ازاین شـرح دادیم عامدانـه هیچ توجهی 
بـه ایـن حادثه بزرگ و دلالت‌های جامعه‌شـناختی آن یعنی مطالبه »اسـتقلال سیاسـی« از 
سـوی محصـولات کارخانه نیروی انسـانی شـاه نمی‌کند. این‌هـا فصولی از رابطـه میان نظام 
آموزشـی شـاه و وقـوع انقلاب اسالمی ایران اسـت کـه توجه بـه آن لاجرم بـدون پرداختن 
بـه عمـق دخالت‌هـای عیان و پنهـان غربیان و به‌ویـژه آمریکایی‌هـا در نظام آموزشـی ایران 

و آثـار آن بـر روحیـه ملت ایـران و به‌خصـوص دانش‌آموزان و دانشـجویان ممکن نیسـت.
   ارتقـای مقولـه »اسـتقلال سیاسـی« بـه »اسـتقلال فرهنگـی« کـه شـاید بیشـتر از 
همـه مدیـون اثـر معروف جالل آل احمـد در سـال 1341 شمسـی اسـت، چهارمین رکن 
اعتراضـات طبقـه تحصیل‌کرده در انقلاب اسالمی سـال 57 را می‌سـازد که اتفاقاً مناشـری 
هـم اشـاره‌ای بـه آن دارد ولـی چندان بسـطی بـه آن نمی‌دهد: اعتـراض بـه »غرب‌زدگی«. 
غرب‌زدگـی درواقـع حکایت بیماری مزمـنِ بی‌هویتی و پوک شـدن تدریجی طبقه نخبگان 
ایـران اسـت کـه بـا گسـترش آمـوزش و به‌ویـژه آمـوزش عالـی پـس از انقالب سـفید بـه 
فرزنـدان طبقـات سـنتی و پاییـن جامعـه هم سـرایت کرد. گرچه مناشـری تنهـا در بخش 
جمع‌بنـدی کتـاب اشـاره کوتاهی بـه غرب‌زدگـی به‌عنوان عارضه‌ای بر غربی سـازی سـریع 
دارد، امـا جـا داشـت کـه فصـل مجزایـی را به بررسـی شـیوع این بیمـاری در دانشـگاه‌های 
ایـران و عوامـل و نتایـج آن اختصـاص مـی‌داد. بیماری‌ای که با باز شـدن درب دانشـگاه‌های 
تهـران و شـریف و امیرکبیـر )پلی‌تکنیک( و تبریز و مشـهد به روی عموم مـردم در دهه 40 
و 50، از طبقـه نخبـگان نسل‌اندرنسـل فرنگی‌مـآب دورۀ قاجار و پهلوی سـاکن تهـران با به 
فرزنـدان خانواده‌هـای سـنتی و مذهبـی تبریـز و مشـهد و اصفهان و شـیراز و شهرسـتان‌ها 
و روسـتاهای ایـران منتقـل شـد، و تـازه در ایـن زمان بود کـه مقاومت فرهنگـی عظیمی را 

برانگیخت. 
بـا توجـه به انتشـار کتـاب در سـال 1992، مناشـری فصل خاتمـه کتاب را به بررسـی 
تحولات نظام آموزشـی در سـیزده سـال اول جمهوری اسالمی اختصاص داده اسـت. محور 

فلسفه آموزشی 
امام خمینی )ره( 

به‌شدت اجتماعی 
و سیاسی بود و 

آموزش اسلامی را 
هم فی‌نفسه هدف 

می‌دانست و هم 
مهم‌ترین وسیله‌ی 

تحقق جامعه 
ایده‌آل اسلامی
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اصلـی روایـت این فصل بررسـی سرنوشـت فرآیند اسلامی‌سـازی آمـوزش از سـال 1357 تا 
سال 1371 است. فرآینـدی کـه با اعـلام »مـا دانشگـاه استعمـاری نمی‌خواهـیم« حضرت 
امام خمینی‌)ره( در همان آغازین روزهای انقلاب اسالمی با طــرح تقــابل جــدّی انقلاب 
اسالمی بــا دانشـگاه  غـرب‌زده‌ای کـه هیـچ در خدمـت کشـور و مـردم نیسـت و تنهـا در 
خدمت مقاصد اسـتعماری  بیگانگان و به‌ویژه امریکاسـت، در قالب طرح »انقلاب فرهنگی« 
کلیـد خورد. ازنظر مناشـری فلسـفه آموزشـی حضرت امـام خمینی )ره( به‌شـدت اجتماعی 
و سیاسـی بـود و آمـوزش اسالمی را هـم فی‌نفسـه هــدف می‌دانــست و هـم مهم‌تــرین 
وسیلة تحقق جامعــه ایــده‌آل اسـالمی. بنابراین انقلاب فرهنگی و اسلامی‌سازی با هـدف 
معکـوس کـردن رونـد مسـتمر »مدرنیزاسـیون آمـوزش« کـه در یـک و نیم‌قـرن پیـش از 
انقالب اسالمی، آمـوزش را بـه مهم‌ترین محمـل ایجاد»ایـران مدرن«مبدل کـرده بود،آغاز 
شـد. سـؤال اصلی اینجاسـت که انقلاب فرهنگی تا چه حد توانسـت ماشـین بزرگ آموزشیِ 
بـه میـراث رسـیده از پهلوی‌ها را کـه باهدف پیاده‌سـازی ناسیونالیسـم، سکولاریزاسـیون و 

غربی‌سـازی جامعـه ایـران ساخته‌شـده بود، متحـوّل کند؟ 
 مناشری در ارزیــابی سرنــوشت انقـلاب فــرهنگی دو مقـطع را از هم تفکیک می‌کند.
یکـی از 1979 تـا 1983 )یعنـی از سـال 58 تـا 62( کـه بـا تعطیلـی دانشـگاه‌ها و فعالیـت 
مسـتمر شـورای انقلاب فرهنگی تغییراتی در نظام آموزشـی ایجاد می‌شـود و مقطع دوم از 
1362 و مقطـع بازگشـایی دانشـگاه‌ها بـه بعد که توقـف فرآیند اسلامی‌سـازی »متمرکز« و 
پیگیری »تدریجی« اسلامی‌سـازی اعلام می‌شـود. مناشـری دوره اول را دوره سیاست‌گذاری 
ایدئولوژیـک و تحقـق برخی اهـداف اسلامی‌سـازی و دوره دوم را دوره سیاسـت‌گذاری میانه 
روانـه1، غلبـه عمل‌گرایـی و عماًل توقـف فرآینـد اسلامی‌سـازی و عادی‌سـازی شـرایط 
انقلابـی معرفـی می‌کنـد. نویسـنده دوره دوم را محصـول فعالیت جریان میانـه‌روی عمل‌گرا 
)پراگماتیسـت( درصحنه سیاسـت و سیاسـت‌گذاری ایران پس از انقلاب می‌دانـد که مداوماً 
از مجـرای »لـزوم تـن دادن بـه مقتضیـات زمـان و تطبیـق خـود بـا واقعیت‌هـای جامعه و 
جهـان« اسلامی‌سـازی را متوقـف و راه‌انـدازی دوبـاره ماشـین آموزشـی شـاه را بـا کمترین 

تغییرات خواسـتار می‌شـدند. 
اگرچه مناشـری طرفداری از اسلامی‌سـازی و انقلاب فرهنگی را با دفاع از بسـته ماندن 
دانشـگاه‌ها، دفـاع از برخـی تندروی‌هـا و غلط‌کاری‌هـا در حـذف داوطلبـان، دانشـجویان و 
اساتید و دفــاع از دخالــت‌های بیجــا در امــور دانشگاهی ملازم و یکپارچـه معرفی کـرده 
و درنتیجــه بـا مشـاهــده مخـالفت‌هــای کســانی ماننــد امام خــمینی‌)ره( و آیــت‌الله 
خامنــه‌ای‌)مدظله(، با تندروی‌ها و یک‌کاســه کــردن ایـن نظر بــا مخالـفت‌های کـسانی 
چــون آیت‌الله منتظری، آیت‌الله هاشمی‌رفسـنجانی، بنی‌صدر و دکتر نجفـی با ادامه انقلاب 

1. Moderate
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فرهنگـی، رأی بـه چرخـش کلی انقلابیـون از رویکـرد ایدئولوژیک به رویکـرد عمل‌گرایانه و 
میانه‌روانـه داده اسـت، امّـا وجـود برخـی توجهات ویـژه در این تحلیـل مانع از آن می‌شـود 

کـه به‌کلـی ایـن تحلیـل را بی‌اعتبـار اعلام کـرده، کنـار نهیم.
درواقـع به‌نظر می‌رسـد اصل وجود منازعه‌ای بسـیار مهـم میان طرفـداران ایدئولوژیک 
اسلامی‌سـازی و مخالفـان عمل‌گـرای آن از همـان اوان انقالب اسالمی و پیـروزی جنـاح 
عمل‌گـرا بـر جنـاح انقلابـی بـا بازگشـایی دانشگاه‌هــا در ســال 62 و چیره شـدن آن‌ها بر 
گفــتمان سیاسـت‌گذاری آموزشـی جمهـوری اسالمی قابل‌انـکار نیسـت. به عبـارت بهتر 
بـا در نظـر گرفتـن اینکـه اجمـاع به‌وجـود آمده در سـال 62 بر سـر بازگشـایی دانشـگاه‌ها 
اجماعـی موقتـی و کاماًل غیراصولـی بـوده امـا عملًا بـه نفع گفتمـان میانه‌روها تمام ‌شـده 
اسـت، می‌تـوان بـه بازسـازی روایـت مناشـری پرداخـت. روایتـی کـه ایـن بـار قصـد آن نه 
روایت چرخش کلی انقلابیون به میانه‌روها، بلکه بررسـی نحوة غلبه جــریان عمـل‌گرایــان 
بـر جــریان انقلابیـون از آغــاز انقالب تـا روی کار آمـدن دولـت عمل‌گـرای آیـت‌الله 

هاشمی‌رفسـنجانی خواهـد بود.
به نظر می‌رسـد روایت درسـت را باید با پاسـخ به این پرسش آغاز کرد که علی‌رغم تضاد 
نظری انقلابیون و میانه‌روان چگونه در عمل کار به نفع جناح عمل‌گرا و بر اساس سیاست‌های 
 آن‌ها اجرا می‌گردد؟ بازسازی روایت منــاشری در ایــن کتــاب از فــرآیند اسلامی‌ســازی

در دهـة اول انقالب اسالمی مـا را بـه این نتیجه می‌رسـاند کـه توقف انقالب فرهنگی در 
آمـوزش جمهـوری اسالمی در وهلـه اول نـه در سـطح نظـر و به‌واسـطه مباحثـات فکـری 
صاحب‌نظـران آموزشـی، بلکه در سـطح عمل و به‌واسـطه اقتضائـات دولتی اتفـاق افتاد و در 
ناحیـه کوچکـی از مدیریت اجرایی بر نظام اسالمی تحمیل شـد. از منظر تحلیل خاسـتگاه 
حقیقـی سیاسـت‌گذاری، این تغییـر دیدگا‌ه‌های رهبران انقلاب اسالمی یـا حتی نهادهایی 
چـون شـورای انقالب فرهنگی یا شـورای عالـی آمـوزش از انقلابی به میانه‌روی نیسـت که 
از اسلامی‌سـازی صرف‌نظـر کـرد، بلکـه این شـکاف میـان نظر و عمـل )و به‌صـورت نهادی 
حاکمیـت و دولـت( در جمهـوری اسالمی اسـت کـه درنهایـت مسـتقل از تمـام مباحثات 
نظـری، نیروهـای صحنـه عمل را بـه خاطر نیروی اضطرار و فشـار عملی بر سیاسـت‌گذاری 
چیـره می‌کنـد و دیدگاه‌های اصحـاب نظر را ابتر می‌گـذارد. نیروهـای ایدئولوژیک در حصار 
نظـر باقـی می‌ماننـد و نیروهای میانه‌رو ابتکار عمل را به‌دسـت خواهند گرفت. تقسـیم‌کاری 
برجا میـان انقلابیـون و میانه‌روهـا در عرصه‌هـا و حوزه‌های مختلف  نانوشـته امـا همیشـه پا

در تاریـخ چهل‌وچندسـاله اخیر جمهوری اسالمی.
مناشری می‌نویسد: »مطالبه میانه‌‌روی اوّل تنها مختص به مسائل بسیار محدودی همچون 
استخدام متخصصین بود ولی به‌تدریج به مسائلی عمومی‌تر و پرسش‌های بنیادین هم کشیده 
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شد.« 1به‌عبارت بهتر پراگماتیسم فلج‌کنندة رسوخ کرده در منطق و ارکان سیاست‌گذاری نظام 
جمهوری اسلامی پراگماتیسم نظری نیست، بلکه پراگماتیسم عملی است که در وهله اول 
به‌صورت نیروهای سیاسی و اجتماعی مقطعیِ کوتاه‌مدت ظهور می‌کند و به‌تدریج در عرض 
و طول گسترشی‌افته به حوزه‌های دیگر و مسائل بنیادین سرایت میی‌ابد تا اینکه به‌تدریج به 
یک گفتمان پراگماتیسم نظری و عملی کامل در همه ابعاد و درون ساختار مشروع انقلاب 
اسلامی تبدیل می‌شود، دولت تشکیل می‌دهد، قرائت خویش را ارائه می‌دهد و بر اساس آن 
عمل می‌کند، و به‌تدریج نسل‌های جدید انقلاب اسلامی را بر اساس این باورهای عارض شده بر 
فر ـ می‌پروراند و نظام کلامی‌‌ـ پیکره اصلی انقلاب ـ که اینک تقریباً به‌کلی به‌محاق رفته است،
اقتصادی کاملًا نوینی پدید می‌آورد که بدون ریشه‌های ایدئولوژیک  سیاسی‌‌ـ اجتماعی‌‌ـ هنگی‌‌ـ
و فکری و برنامه اصلاحات بلندمدت، نظام سیاست‌گذاری به صورتی کاملًا معکوس، از پایین 
به بالا و از اقتضائات و فشارها و تحمیل‌های جهانی تا ساختن توجیهات اسلامی و انقلابی در 

آن شکل می‌گیرد. 
درعین‌حـال بایـد توجـه داشـت کـه گفتمـان اصیـل انقالب اسالمی علی‌رغـم تضاد 
آشـکار و اساسـی بـا میانه‌روی )به معنـای مصطلح(، گفتمانـی عقلانی و ناظر بـه اقتضائات 
و واقعیت‌هـای اجتماعـی اسـت کـه نوعـی تصمیم‌گیـری و سیاسـت‌گذاری دائمـاً پویـا و 
نوشـنده را در شـرایط ملتهـب ایـران ایجـاب می‌کنـد. مسـئله‌ای که باعث می‌شـود تحلیل 
عملکرد دو رهبر انقلاب اسالمی در تاریخ جمهوری اسالمی بسـیار دشـوار گردد. بنابراین 
در آسیب‌شناسـی شکسـت برنامه‌ریـزی و اجـرای انقالب فرهنگـی در دوره جمهـوری 
اسالمی و مقایسـه آن بـا موفقیت نسـبی تبدیل فلسـفه آموزشـی غربگرایانـه پهلوی‌ها به 
سیاسـت‌گذاری و اجـرای آموزشـی به‌ویـژه در انقالب آموزشـی دهـه چهـل،  بایـد به این 
پنـج تفـاوت اساسـی توجه داشـت که اولاً رهبـران عالی در رژیم سـابق به‌واسـطه عدم اتکا 
بـه مـردم و نیروهـای داخلـی جامعـه و تکیـه‌ بـر منابـع قـدرت خارجـی، آرمان‌گرایانه‌تر و 
صریح‌تـر از رهبـران نظـام اسالمی اهـداف خویش را بیـان می‌کردند که این باعث یکسـان 
شـدن فلسـفه سیاسـی رژیم در میان حامیان آن می‌شـد. ثانیاً به‌واسـطه نوع تربیت یکسان 
طبقـه نخبـگان در رژیـم سـابق اتفاق‌نظـر بسـیاری میـان دیـدگاه شـاه و صاحب‌نظـران و 
خط‌مشـی‌گذاران آموزشـی در سـطوح پایین‌تـر وجـود داشـت و حال‌آنکه در نظام اسالمی 
به‌هیچ‌وجـه چنیـن دیکتاتوری و مهندسـی طبقــه نخبگانی و یکرنگیِ صاحــب‌نظران بــا 
دیدگـاه‌هــای ولی‌فقیـه بـه چشـم نمی‌خـورد. سـوم اینکـه رژیـم سـابق به خاطـر ماهیت 
و  سیاسـت‌گذاری  بـه  صریح‌تـر  و  شـفاف‌تر  روان‌تـر،  بسـیار  آن  ظالمانـة  و  اسـتبدادی 
پیاده‌سـازی اوامـر و درواقـع تبدیـل نظر بـه عمل می‌پرداخـت و حال‌آنکه در نظام اسالمی 
میـان نظـر )سیاسـت‌های بنیادین( و عمل )سیاسـت‌های اجرایی( فرسـنگ‌ها فاصله اسـت 
و عماًل دولت‌هـا بـه خاطـر نیاز بـه رأی مـردم و اختیارات وسـیع احسـاس اسـتغنا نموده، 

1. ن.ک به فصل خاتمه از همین کتاب
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بی‌اعتنـا بـه برنامـه کلـی حرکـت کشـور، رأسـاً بـه سیاسـت‌گذاری و اقـدام می‌پردازنـد. 
چهـارم اینکـه برخالف رژیـم پهلـوی اقتضائـات زمانـه و واقعیت‌هـای بیرونـی و مطالبات 
مردمـی همـواره یکـی از مهم‌تریـن عوامل تأثیرگـذار )و شـاید مهم‌ترین عامـل تأثیرگذار( 
 بـر تصمیم‌گیـری دولتمـردان در نظـام جمهـوری اسالمی بـوده و هسـت کـه بیـش از
هـر چیـز خـود را در شـبه انقلاب‌هـای مردمی 8 سـال یک‌بـار انتخابات ریاسـت جمهوری 
نشـان می‌دهـد. و درنهایـت پنجـم توجه به اختلاف‌پتانسـیل منفی میان ایـران و جهان در 
نظام اسالمی و اختلاف‌پتانسـیل مثبت در رژیم پهلوی اسـت، به این معنا که رژیم پهلوی 
کاماًل در جهـت آخریـن تحـولات برنامه‌ریزی آموزشـی در غـرب و به‌ویژه امریـکا و موافق 
برنامه‌هـای اعلامـی یونسـکو بـرای جهان سـوم عمـل می‌کـرد و حال‌آنکه دعوی سیاسـت 
آموزشـی انقلاب اسالمی حرکت در خلاف جهت آموزش سـکولار و سرمایه‌سـالارانه غربی 
اسـت و ایـن اختلاف‌پتانسـیل داخـل و خـارج وزنـه بسـیار ثقیلـی را در کفـه واقعیت‌های 
اجتماعـی جامعـه ایـران قـرار می‌دهـد کـه قرار اسـت سیاسـت‌گذاری آموزشـی بـا درایت 
و قـوت خـود بـر آن فائـق و راه خویـش را بـاز کند. همـه این مـوارد البتـه از مواهب بزرگ 
آزادی‌هـای اساسـی سیاسـی ـ اجتماعـی ایران در دوره جــمهوری اسـالمی اســت، اما از 
ایـن مسـئله هـم نمی‌تـوان صرف‌نظـر کـرد کـه در صورت عـدم حـل این معضل اساسـی 
در سـاخت نظـام جمهوری اسالمی، مطالبات اساسـی انقلاب اسالمی که علـت موجده و 
علـت باقی‌مانـده نظـام و مطالبه عمیـق همه ملت ایران اسـت معطل‌مانـده و در عوض این 
نیروهـای فرصت‌طلـب عمل‌گـرا خواهنـد بود که مناصب سیاسـت‌گذاری را قبضه و کشـور 
را در سراشـیبی سـقوط بـه احوالی بدتر از رژیم سـابق قـرار خواهند داد. چـه رژیم قبلی بر 

پایهی‌ـک بینش بلندمـدت مدرنیسـتی در این مسـیر می‌راند.


